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اگر شبکه رسانه اي شکل گرفت 
مي توانیم در مقابل دو چیز آنها را 
تقویت کنیم؛ اول در مقابل رقباي 

خارجي باید به شبکه رسانه داخلي 
قدرت بدهیم تا بتوانند نیازهاي 

داخلي کشور را تأمین کنند. حالا آیا 
به این معني است که ممانعت در 

مقابل شبکه  رسانه هاي خارجي ایجاد 
کنیم؟ خیر. اگر رسانه هاي خارجي در 
چارچوب مقررات ملي ما رفتار کنند 

باید بتوانند در کشور کار کنند

به دلیل شیوع کرونا و ضرورت 
خانه نشینی مردم با تسهیل گری ای که 
ساترا برای رونق سینما آنلاین انجام 

داد، علی رغم صحبت هایی که برخی از 
افراد در روزهای اخیر انجام دادند، تیزر 
فیلم سینمایی «خروج» از یکشنبه شب 

از آنتن پخش شد. تبلیغات یکي از 
ابزارهاي ما براي بازارسازي است و 

ما حتما از رسانه هایي که در چارچوب 
مقررات ما رتبه هاي لازم را کسب کنند، 

حمایت مي کنیم

 ظاهر امر نشــان مي دهد که ســاترا  �
صوتــي  مقــررات  تنظیــم  (ســازمان 
تصویــر فراگیــر) ســازماني تحت نظــر 
معاون  هــم  شــما  و  صداوسیماســت 
صداوسیما هســتید. اما در باطن به نظر 
مي رسد حیطه کار شما وسیع است. اصلا 

شرح وظایف این سازمان چیست؟
صداوســیما به صورت سنتي رسانه ملي 
و مصداق همان برودکســتر بخش عمومي 
اســت. نقش رســانه ملــي ارائــه خدمات 
رسانه اي به آحاد شهروندان جامعه منطبق 
با شاخص هایي است. ازجمله اینکه مجاني 
اســت. قابلیت دسترســي براي همه دارد و 
در حدي اســت که درصد بالایي از مردم را 
پوشــش مي  دهد. ضمن اینکه اختصاصات 
محتوایــي ویــژه اي مثــل اصــل اســتقلال 
محتوایي، عدم وابستگي جناحي، شاخص ها 
و استانداردهاي کیفي و ملاحظات محتوایي 
خاص بر آن حاکم اســت. تا دو ســال پیش 
تنها وظیفه ســازمان صداوسیما همین بود. 
اما ایجاد «ساترا» وظیفه جدیدي به سازمان 
صداوسیما اضافه کرده و نسبتش با وظیفه 
قبلي سازمان لزوما نسبت عموم - خصوص 

مطلق نیست.
 یعني چه؟ �

 یعني یکي زیرمجموعه دیگري نیســت 
و دو وظیفــه جــدا از هم اســت. تشــکیل 
این ســازمان عمــلا این پیــام را مي دهد که 
اجازه رسمي فعالیت رســانه هایي شبیه به 
تلویزیون یعني رسانه هاي صوتي و تصویري 
به صورت خصوصي بر بســتر اینترنت صادر 

شده است.
  اما شما از آقاي علي عسگري،  رئیس  �

سازمان حکم گرفتید. یعني سازمان تحت 
امر شما فراتر از حیطه اختیاراتي است که 
بر عهده ســازمان صداوسیما محول شده 

است؟
از نظــر قانــون اساســي ایــن ســازمان 
به درســتي در مجموعه سازمان صداوسیما 
جاي گرفــت. چون قانون اساســي ما فقط 
سازمان صداوســیما را متولي امر رسانه در 

جمهوري اسلامي مي داند.
 خب، طبــق قانون اساســي اصلا ما  �

اجازه تشکیل تلویزیون خصوصي نداریم!
به همین دلیل حتي اگر رسانه تصویري بر 
بستر اینترنت فعالیت دارد، با مجوز سازمان 

صداوسیما رسمیت پیدا مي کند.
 البته ایــن موردي اســت که رهبری  �

دستورش را صادر کردند. 
بلــه. مجموعه دیگري در کشــور وجود 
ندارد که صلاحیت ورود به امر رســانه هاي 
صوتي تصویري یا شــبه تلویزیون را داشــته 
باشــد. یعني هیچ ســازمان دیگــري چنین 

جایگاهي را ندارد.
صداوسیما  � رئیس  که  اســت  درست   

یکــي از اعضاي شــوراي عالــي فضاي 
افتراق  نقــاط  اما دقیقا  مجازي اســت. 
نهاد  ایــن دو  بین  کارکردي  اشــتراک  و 

چیست؟
غالب شوراهاي  رئیس صداوسیما عضو 
عالي کشــور اســت؛ شــوراي عالي فضاي 
انقــلاب فرهنگي  مجازي، شــوراي عالــي 
و شــوراي عالي امنیت ملي، ســه شــوراي 
فراقوه اي هستند که رئیس صداوسیما عضو 
آنها اســت. البته شوراهاي فراقوه اي ما پنج 
تا هســتند. علاوه بر اینها مجمع تشــخیص 
و شوراي ســران ســه قوه که اخیرا تشکیل 
شــده که رئیس صداوســیما در سه مورد از 
شــوراهاي عالي حضور دارد. منتها فلسفه 
وجودي شــوراهاي عالي، هماهنگي است. 
شوراهاي عالي مسئولیت تصدي گري و اجرا 
و حتي تنظیم گري ندارند و بیشــتر ســتادي 
و هماهنگي هســتند. مثــلا در امر فرهنگ، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي، ســازمان 
تبلیغات اســلامي، حوزه هاي علمیه، وزارت 
آموزش عالي، وزارت آموزش وپرورش همه 
اینها عضو شــوراي انقلاب فرهنگي هستند. 
وظیفــه شــوراي عالــي انقــلاب فرهنگي، 
سیاست گذاري فرهنگي و هماهنگي بین این 
دستگاه هاست. وظیفه شوراي عالي فضاي 
مجــازي، سیاســت گذاري در حــوزه فضاي 
مجازي و هر دســتگاهي که در حوزه فضاي 
مجازي نقش دارد، اســت. منتها آن دستگاه 
خودش نقــش تخصصي خــودش را دارد 
که ممکن اســت همه  آن مرتبــط با فضاي 
مجازي نباشد. مثلا رئیس سازمان تبلیغات، 
عضو شــوراي عالي فضاي مجازي اســت. 
آیا همه کارهاي ســازمان تبلیغات در محور 
فضاي مجازي است؟ پاسخ خیر است. وزیر 
ارشــاد و وزراي محترمي که آنجا هســتند، 
حتي رؤساي دســتگاه هاي نظامي و امنیتي 

هم جزء این شورا هستند.
  پس به چه دلیل رئیس صداوسیما در  �

آنجا حضور دارد؟
بــه دو علت. نقشــي که صداوســیما با 
ســاختار ســنتي اش –قبلا- در حوزه فضاي 
مجازي داشــته، دســت کم «فرهنگ سازي» 
بــوده اما حــالا با ســاختار جدید خــود -با 
تشکیل ساترا- در حوزه فضاي مجازي نقش 

«تنظیم گري» دارد.
 شــما در ســاترا تنظیم گر کل فضاي  �

مجازي هستید؟
خیر. مــا تنظیم گــر کل فضــاي مجازي 

نیســتیم. در حوزه فضاي مجازي کانال هاي 
فروش آنلایــن وجــود دارد. یــا کانال هاي 
خبــري هســت کــه معمــولا «متن محور» 
هســتند. در حــوزه فضــاي مجــازي کلي 
سرویس اپلیکیشــن هاي جدید و بازي فعال 
هســتند که ما تنظیم گرشــان نیســتیم. پس 
حــوزه اختصاصي صداوســیما طبق قانون 
اساســي حوزه رســانه هاي صوتي تصویري 
و رســانه هاي شــبه تلویزیوني اســت که به 
ســرویس هاي دیگر بخش خصوصي مجوز 
مي دهد. مثلا بر بســتر ماهــواره هنوز اجازه 
تلویزیون ماهواره اي نداریم. اگر فردا کســي 
بخواهد در حوزه ماهواره فعال شود و مجوز 
بگیرد، باز هم ســازمان صداوســیما متولي 
ایــن حوزه خواهــد بود. هر شــورایي که به 
این موضوع به نحوي ارتباط داشــته باشد، 
صداوســیما در آن حوزه هــم نقش خواهد 

داشت.
 با توجه به اینکه این ســازمان از سال  �

۱۳۹۷ شــکل گرفته، تمرکز شــما به طور 
مشــخص از بدو پیدایش این سازمان با 
بعد  و  سیاهکلي  لطف االله  آقاي  مدیریت 
از آن در زمان مدیریت شما روی چه بود؟ 
یعنی رویکرد شــما روي چه بخش هایي 

بوده؟
براي  چندمرحلــه اي  رویکــرد  طبیعتــا 
خودمــان در نظر گرفته بودیــم. اصل اولیه 
تأســیس ســازمان بود، به این معنا که باید 
در فضــاي حکمرانــي جمهوري اســلامي 
جاي خودش را باز کند. چون باید در فضاي 
حکمراني جمهوري اسلامي این فهم ایجاد 
شود که رسانه هاي فعالي در کشور داریم که 
کارکردهاي صوتي تصویري و شبه تلویزیوني 
دارند و این رسانه ها در بستر فضاي مجازي 
کار مي کنند و وجودشــان باید به رســمیت 
شــناخته شــود و بــه نحوي وجودشــان از 
تهدیدانگاري به فرصت انگاري تبدیل شــود. 
این اولین فاز ما بود که البته با دستور رهبري 
شروع شــده بود اما خیلي تلاش کردیم که 
هم فکري ایجاد شــود. شــعار مــا این بود: 
رسانه هاي صوتي تصویري مکمل رسانه هاي 

رسانه ملي.
فضاي  � رســمي  به طور  کشــور  یعني   

مجازي را به رسمیت شناخت؟
بله. ما الان دیگر فقط یک رسانه نداریم. 
یک رسانه ملي داریم و همین طور رسانه هاي 
بخش خصوصي که هم فعال هستند و هم 
مکمل رسانه  ملي. ما حالا با نظام رسانه اي 

طرف حساب هستیم نه با یک رسانه.
 آنچــه برایم مهم اســت بدانم، این  �

اســت که در نهایت ســازمان ساترا یک 
سازمان حکومتي اســت یا دولتي؟ طبق 
تعریفي که در اصل ۱۷۵ قانون اساســي 

آمده.
تفاوت دولتي و حکومتي چیست؟

�  .govermentو state مثــل تفــاوت 
به عبارت دیگــر دولت یعني قوه مجریه و 

حکومت قواي دیگر را دربر مي گیرد...
در شــرایط فعلــي بخش رســانه طبق 
قانــون اساســي ما بخــش دولتي نیســت، 

بخش حاکمیتي اســت. 
در همه جــاي دنیا هم 
این طور اســت. در همه 
رســانه ها  دنیــا  جــاي 
ماهیــت مســتقل دارند 
نظر  و هیچ کــدام تحت 
یــک دولت نیســتند. به 
همین دلیل ساختارهایي 
شبیه شــوراي نظارت بر 
صداوســیما در خیلي از 
کشــورها وجود دارد که 
مختلف  قــواي  نماینده 
نماینده  یعني  هســتند. 

دولت، قوه مقننه و قوه مجریه. بعضي جاها 
ســاختارهاي متنوع تري دارنــد؛ مثلا حضور 
نماینده بخش خصوصي، نماینده معتمدین 

اجتماعي و فعالان مدني.
  اما این تعریف در غرب تفاوت دارد.  �

مثلا TRT رســانه دولتي ترکیه است. اما 
cine5 یک شــبکه خصوصي است که از 
طریــق آگهي هاي شــرکت هاي مختلف 
ارتــزاق مي کند. منظورم این اســت که 
اساســا رسانه ملي در کشــور ما از دولت 
مملکت  اول  شــخص  و  مي گیرد  بودجه 
ریاستش را انتخاب مي کند. یعني ساختار 
مختص خــودش را دارد. پس نمي توانید 

تعریفی از گزاره غربي ارائه دهید؟
اینها رســانه هاي عمومي هســتند که با 
دولتي فرق دارد. مثلا BBC هیچ وقت تحت 
سیاست هاي دولت انگلســتان نیست. البته 
با هــر دولتي هم که مي آیــد، توافق نامه اي 
امضا مي کنــد. یعني ســه توافق نامه امضا 
کرده اســت: یکي Royal charter (منشــور 
تأســیس  ســلطنتي) دارد کــه تحــت آن 
شــده و یــک توافــق Regulatory دارد که 
طبــق آن هر دوره ۱۰ســاله نحــوه اداره آن 

مشــخص مي شود و ســوم اینکه یک توافق
atory هم با هر دولتي که مســتقر مي شود، 
مي بنــدد امــا در اختیار دولت نیســت. این 
رســانه بودجه عمومي دارد. اما روش تأمین 
آن طوري اســت که دولت نمي تواند در آن 

دخالت کند.
 خب، حــالا BBC را با رســانه ملي  �

خودمان مقایسه می کنید؟
الان در موضع دفاع یا رد نیستم.

 بالاخره از نظر شــما رســانه ملي چه  �
جایگاهي دارد؟ 

رســانه ملي ما ساختار قابل دفاعي دارد. 
هیئت نظــارت دارد که نمایندگان ســه قوه 
عضو آن هســتند. رئیس آن از سوی رهبري 
انتخــاب مي شــود کــه فراقوه اي هســتند. 
دلیلش هم این اســت کــه دولت ها متأثر از 
انتخابات هســتند. در انتخابات افراد مي آیند 
و مي رونــد و دولت هــا تغییــر مي کنند. اما 
سیاســت رســانه ها نباید با دولت ها عوض 
شــود. رســانه هایي که از بودجــه عمومي 
ارتــزاق مي کنند، نبایــد در خدمت دولت ها 
باشــند که رأي آورده و حزب مخالفش رأي 
نیاورد. این منطق رسانه هاي عمومي است. 
در هیچ جاي دنیا رســانه هاي عمومي را در 
اختیار دولت نمي گذارند. هرچند با دولت ها 
تعاملاتــي دارنــد اما در 

اختیار دولت نیستند.
ما  صداوسیماي  الان   �
که  بودجه اي  بــر  علاوه 
دولت  و  کشور  بودجه  از 
بســیار  درآمد  مي گیرد، 
بالایي نیــز از آگهي هاي 
هم  یعني  دارد.  بازرگاني 
امکانــات دولتي دارد و 
هم از بخــش خصوصي 
اما  مي کند.  دریافت  پول 
همواره یــک نوع تفکر بر 
آن حاکم بوده! به عبارت 
دقیق تر تکثــر آرا در آنجا محلي از اعراب 
ندارد که همه مردم با هر نگرشــي در آن 

آینه خود را ببینند!
در نظــام حقوقی ما رســانه ملي از نظر 
ســاختار طراحي خــوب و قابل دفاعي دارد. 
الان البتــه در موضــع دفــاع از عملکــرد 
صداوســیما نیســتم. چون بنده مســئولیت 
مســتقیمي در قبال آنتن ندارم. صداوسیما 
بودجه مشــخص دولتي و شــوراي نظارت 

دارد که سه قوه بر آن نظارت مي  کنند.
 خب، هم بودجه دولتي و هم عمومي  �

دارد.
مي تواند بودجه ترکیبي داشــته باشــد و 
یکي از پیشــنهادهاي من به صداوسیما این 
اســت که سبد بودجه اش را توزیع کند. یکي 
از این مباحث حداکثرســازي یا بیشینه کردن 
اســتقلال بودجه اي اســت کــه معمولا با 
سبدسازي منابع درآمدي اتفاق مي افتد. اما 
در سازمان صداوســیما بحث هاي عملیاتي 
مطرح است که حوزه اختصاصي من نیست. 
ســازمان ما مثل همه «رگولاتورها» در دنیا 
عمل مي کند. مثــلا در اتحادیــه اروپا تمام 
کشورها اقلا یک رگولاتور دارند. آلمان چون 

فدرالي اســت، ۱۴ ســازمان رگولاتــور دارد. 
ولي غالب کشــورهاي اروپایي یک رگولاتور 
مرکزي و محــوري در حوزه صوتي تصویري 
دارنــد. اتحادیــه اروپا یک قاعده گذاشــت 
که براســاس آن همه کشــورها ملزم شدند 
رگولاتور حوزه هاي صوتي و تصویري داشته 
باشــند و در سال ۲۰۰۷ اولین پیش نویس آن 
تصویب شــد و براســاس آن تمام کشورها 
سازمان تنظیم گرشان را شــکل دادند. تمام 
کشــورها براساس قانون یک سازمان رسمي 
دارند که وظیفه اصلي اش این اســت که هر 
رسانه صوتي تصویري که مي خواهد فعالیت 
کند، باید تحت مقررات این ســازمان باشــد. 
رســانه هاي صوتي و تصویــري مي توانند بر 
بسترهاي مختلف تکنولوژیک باشند. سازمان 
ما هم تقریبا براي شکل گیري خودش از این 
قاعده اســتفاده کرده است و اشتراک کلامي 
و مفهومــي هم بین ما و رگلاتورهای همکار 
مــا در دنیــا وجــود دارد و ارتباطات خوبي 
به خاطر نوع شکل گیري که ایجاد شده برقرار 
کرده ایم؛ چون چالش هایمان مشترک است 
و در دنیاي اینترنت دغدغه هاي مشترکي بین 
مــا و آنها وجود دارد. ضمــن اینکه قواعد و 
الزامات هر کشور متفاوت است. مثلا چالش 
رســانه هاي فراگیر آمریکایي که عملا همه 
کشورها را تحت تأثیر خودشان قرار داده اند. 
تســلط فیس بــوک، یوتیــوب، اینســتاگرام، 
و رگلاتورهایشان  مسئله غالب کشورهاست 
با این مســئله درگیر هســتند. مثلا قواعدي 
از ســال گذشــته ازســوی دولت فرانسه در 
ریشه هاي  که  بزرگ  رســانه هاي  مقیدکردن 
آمریکایي دارند، گذاشــته شده که به قواعد 
داخلي کشور فرانسه التزام داشته است. در 
 پرداخت مالیــات و الزام به قواعد انتخاباتي 
و حقــوق مالکیت فکــري GDPR اتحادیه 
اروپــا تمکین کننــد. همه اینهــا عملکردي 
اســت که رگلاتورهای این حــوزه در تأمین 
قلمرو حاکمیت ملي خود در حوزه رســانه 

داشته اند.
آمریکا است. هر  � فرانسه متحد   خب، 

از امکانات  وقت «موزه لوور» توانســت 
مالــي آمریکا اســتنکاف کنــد، مي تواند 
درباره این مســائل وارد مباحثه شود. اما 
بحث ما فرق دارد. مي خواهیم مستقل از 
غرب و آمریکا کاري را انجام دهیم. ما چه 

باید بکنیم؟
مســتقل بودن و متفاوت بودن اصل قابل 
پذیرشــي اســت اما یادگیري از تجارب دنیا 

بحث دیگري است.
  حکومت فضاي مجازي را به رسمیت  �

شناخت اما شکل برخورد ما با این پدیده 
مهم اســت. در ۴۱ ســال بعد از پیروزي 
انقلاب اســلامي ویدئو، ماهواره و فضاي 
مجازي را به رسمیت شناختیم. اما اولین 
برخورد ما با انکار آغاز شــد و حالا هم در 
این مســیر همچنان با بحث فیلترینگ و 
نگاه  این  با  هستیم.  مواجه  محدودیت ها 
قرار اســت چه اتفاق ویژه اي در فضاي 

مجازي رخ دهد؟ 
بهتر است بگویید فضاي رسانه اي. من با 
این تحلیل شــما از این مرحله از عمر رسانه 

کشور با مراحل قبلي اختلاف نظر دارم؛ برای 
مثال این دوره را با دوران ماهواره و کاســت 
و ویدئو متفاوت مي دانم. ما در این حوزه در 
رســانه هاي مدرن ظرفیت خیلي خوب ملي 
داریم. زماني همه دنبال جمع کردن ماهواره 
بودند، چون شــبکه هاي ماهــواره خارجي 
بود و مي گفتنــد این مي تواند بــرای امنیت 
و فرهنگ ما تهدید باشــد. امــا نقطه قوتي 
که الان داریم، حتي به نســبت بســیاري از 
کشــورهاي اروپایي، این است که رسانه هاي 
قدرتمنــد داخلي داریم. علــل زیادي وجود 
دارد کــه رســانه هاي مــا در داخل کشــور 
قدرتمند شده اند؛ یکي از علت ها ممانعت از 
تاخت وتاز رســانه هاي مشابه خارجي است. 
مثلا اگر در کشور ما «یوتیوب» فعال مي شد، 
خیلــي از ســرویس هاي کاربرمحور داخلي 

نمي توانستند فعال باشند!
 اما همواره رقابت در این روند نادیده  �

گرفته مي شود!
ما الان بــه این اتفاق بــه عنوان فرصت 
نگاه مي کنیــم، چون ظرفیت های انســاني، 
تکنولوژیک و نوآورانه قابل توجهی در حوزه 

رسانه ها داریم.
 مهم تــر از همه ناگزیریــم به فضاي  �

مجازي به عنــوان فرصت نگاه کنیم. چرا 
اشــاره  نکته  این  به 

نمي کنید؟
طبیعتــا تکنولــوژي 
فرهنــگ  خــودش  بــا 
قابل انــکار  و  مــي آورد 
اصلي  گام  چند  نیست. 
بایــد ایجــاد کنیــم. در 
خانــواده  حــوزه  ایــن 
کشور  درون  رســانه اي 
شــکل بگیرد؛ یعني در 
مورد  حوزه هــاي  همه 
رســانه هاي  نیازمــان 
فعــال و قدرتمند ایجاد 

شــود. اگر هنوز خلأهایي داریم سعي کنیم 
پر کنیم. اگر شــبکه رســانه اي شکل گرفت 
مي توانیــم در مقابل دو چیــز آنها را تقویت 
کنیم؛ اول در مقابل رقبــاي خارجي باید به 
شبکه رسانه داخلي قدرت بدهیم تا بتوانند 
نیازهاي داخلي کشور را تأمین کنند. حالا آیا 
به این معني اســت کــه ممانعت در مقابل 
شــبکه  رســانه هاي خارجي ایجــاد کنیم؟ 
خیر. اگر رســانه هاي خارجــي در چارچوب 
مقررات ملــي ما رفتار کنند بایــد بتوانند در 
کشــور کار کنند. اصطلاحــا وقتي مي گوییم 
قلمرو رسانه اي در دنیا یعني رسانه هایي که 
یا از این کشــور آپلود مي شوند،  یا اصلي ترین 
هدفشــان این کشور اســت. مي تواند رسانه 
خارجي باشــد اما تحت مقررات جمهوري 

اسلامي کار کند.
 یعني مي خواهید به قطب رســانه اي  �

تبدیل شوید؟ 
بحث مــن این اســت کــه بایــد قدرت 
رســانه اي کشــور را تقویــت کنیــم. قدرت 
رسانه اي کشور نسبت مســتقیمی با هویت 
ملي، فرهنگ ملــي و اقتصاد ملي ما دارد و 
جنبه هاي امنیتي را هم پیش فرض مي گیرم؛ 

یعني هر کشوري که قدرت رسانه اي داخلي 
نداشــته باشــد، حتما باید منتظر باشیم که 
ملاحظات امنیتي، فرهنگي، سیاسي و اخیرا 
ملاحظات اقتصادي جدي بر آن حاکم شود؛ 
درواقع وقتي اقتدار رسانه اي ایجاد کنیم، در 
دنیاي امروز تثبیت شــده است که منجر به 
اقتدار در عرصه هاي دیگر مي شــود. زماني 
فهــم اقتدار رســانه اي این بــود که من یک 
رســانه انحصاري حاکمیتي داشته باشم اما 
الان فهمش این اســت که رسانه انحصاري 
حاکمیتي ســر جاي خودش هست اما نظام 
رسانه اي را متکثر و خانواده رسانه ها یا نظام 
رســانه اي متکثــري را ایجــاد مي کنیم. این 
اصلي ترین هدف بود. هدف دوم این بود که 
این نظام رسانه اي طوري عمل کند که منافع 
ملي و عمومي ما در نتیجه کار اینها حاصل 
شود. یک رســانه مي تواند از نظر محتوایي، 
فني و اقتصادي  مدلي را بگیرد یا منتشر کند، 
از نظر مالکیت فکري طوري کند که خودش 
منتفع شــود اما جامعه ضــرر کند. الان یک 
رســانه مي توانــد بســیار مســائل فرهنگي 
زردي را منتشــر کند که براي خودش منافع 
اقتصادي داشته باشد، اما براي جامعه ضرر 
فرهنگي داشته باشد. مي تواند بیزینس مدل 
قمار و شــرط بندي یا لابي گري را در جامعه 
توســعه دهد، حتما خودش منتفع مي شود 
امــا جامعه متضــرر مي شــود. مي تواند با 
تبلیغات دروغ کاري کند که مشتریان زیادي 

جلب کند ولي کلاه مردم را بردارد.
 از نظر شــما باید نظارت وجود داشته  �

باشد؟
بله.
 آیا منظــور از نظارت همــان ممیزي  �

است؟
خیــر. این نظــارت یا تنظیم گــري عبارتی 
محوري دارد؛ هم راستاسازي یا سازگارسازي 
منافــع بخش خصوصي بــا منافع عمومي. 
نظــارت بر رســانه فقــط نظــارت محتوایي 
نیســت. درصــد نظارتــي که شــما از آن به 
سانســور تعبیر مي کنید در تنظیم گري بسیار 
پایین مي آید. چون هــدف اصلي تنظیم گري 
در درجه اول هم راستاســازي است. مي گوید 
مکانیســمي بگذارم که مدیر احســاس کند 
منافــع خودش را جلب مي کنــد و به اندازه 
کافي بیزینسش رشــد مي کند و در عین حال 
کشور هم خوشحال باشد و هرچقدر مي تواند 
کار کند. پس چطور مي توانیم در رســانه این 
هم راستاسازي را ایجاد کنیم که یک نفر ازنظر 
اقتصادي رشد و در عین حال به کشور خدمت 
کند. این وظیفه تنظیم گر اســت. آیا تنظیم گر 
اینجا باید فقط بر محتــوا نظارت کند؟ خیر. 
منافــع عمومي ما فقط محتوا نیســت. البته 
محتوا هم هست. منفعت عمومي در حوزه 
اقتصاد، حقــوق کاربــران، مالکیت فکري و 
معنوي، رقابت، عدم شکل گیري انحصارهاي 
رســانه اي و اقتصادي، مســئله دیتــا و داده 
شــهروندان را داریم که همه منافع عمومي 
اســت. تنظیم گــر بایــد طــوري تنظیم ها را 
بچیند که منافع عمومي تضمین شــود؛ یکي 
از اینها محتواســت. همه محتوا هم سانسور 
نیســت. محتــوا خیلــي 
وقت ها مســائل شخصي 
مــردم اســت، توهین به 
منافع  مسئله  یا  اقلیت ها 
ملــي. بخشــي از محتوا 
اخلاقي،  محتواي  به  هم 
کودک  حقــوق  و  دینــي 
که  مــواردي  برمي گردد. 
در دنیا به صورت مشترک 
بــه عنــوان دغدغه هاي 
شناخته  رسانه  نهادهاي 
مي شــود. تنظیم گــر باید 
اینهــا را باهم هم راســتا 
تنظیم گر مقــررات مي گــذارد، مجوز  کنــد. 
مي دهد، آگاه ســازي، توانمندســازي مي کند 
و آمــوزش مي  دهــد، بازارســازي مي کنــد، 
حمایت و تســهیل مي کند، همــه ابزارهایي 
که در اختیار تنظیم گر است موجب مي شود 
هم راستا شود. هم راستاسازي و سازگارسازي 
منافــع بخش خصوصــي و عمومــي را به 
تنظیم گري مي بینم  کلیدواژه محوري  عنوان 
و ایــن وظیفه اي اســت که در حوزه رســانه 
به عهده تنظیم گر اســت. به نظــرم الان به 
آن ســمت پیش مي رویــم. از دو، ســه ماه 
گذشــته بحران هاي جدي بین المللي و ملي 
داشــته ایم. در تمام بحران ها با رســانه هاي 
بزرگ کشور جلسه گذاشتیم. رسانه هایي که 

هرکدام چندین میلیون مخاطب دارند.
 مثل آپارات و فیلیمو؟ �

حدود صد و خرده اي رســانه هستند که 
 VOD البته دســته بندي مي شوند. یک سري
هستند یا ویدئوهاي مبتني بر تقاضا. یک سري 
کاربرپدید. یک سري  UGC یعني رسانه هاي 
رســانه هاي دانلــودي هســتند. یک ســري 
رســانه هایي که در حوزه ای تخصصي مانند 
پزشکي، صنعت یا آموزش و... کار مي کنند. 

یک ســري رســانه هاي محلي هســتند ولو 
در فضــاي مجــازي ولي یک اســتان خاص 
را پوشــش مي دهند. الان هم رســانه هاي 
جدیدی داریم که ســوپراپ هایي هستند که 
چنــد کارکرد کنــار هم دارند، فهرســت این 

سرویس ها را مي توانید در سایت ما ببینید.
 از نظر شــما مهم ترین بحران چه بود  �

که باعث شد با آنها جلسه برگزار کنید؟
یکــي  داریــم؛  بحــران  از  معنــي  دو 
بحران هاي کشور که این رسانه ها مي خواهند 
نقش آفریني کننــد و دیگــر بحران هایي که 
رســانه ها در اداره گردش مالــي خود دارند. 
از زمان شهادت شهید ســلیماني، انتخابات، 
شــیوع ویروس کرونا، تعطیــلات عید و ایام 
مذهبي خاصي که در شعبان و رمضان داریم، 
باعث شــد که با رســانه ها جلسه بگذاریم و 
آنها سعي کردند تا جایي که مي توانند منافع 
عمومــي را در ایــن اتفاقــات ببینند. ضمن 
اینکه ازنظر اقتصادي هم رشد داشته باشند. 
مثلا اطلاع دارم که رســانه هاي ما در جریان 
شــهادت سردارســلیماني محتواهایي تولید 
کردند که میلیون ها دقیقه دیده شــد. آمارها 

را در سایت ما مي توانید پیدا کنید.
 در واقع به عنوان یک رسانه مرجع در  �

همه جاي دنیا مطرح شدند؟
بله. اینجاســت که تفاوت رسانه داخلي 
و خارجي شــناخته مي شــود. در زماني که 
اینستاگرام تمام پســت هاي مربوط به شهید 
ســلیماني را حذف و حتي برخي از اکانت ها 
را تعلیق  کرد، رســانه هاي داخلي اي داشتیم 
کــه با پول خودشــان محتوا تولیــد کردند و 
محتوایشــان میلیون ها دقیقه دیده مي شــد. 
رســانه هاي ما نقش خیلي جدي اي داشتند. 
در ایــام کرونــا غالــب بیزینس هاي کشــور 
ضربــه خوردنــد، امــا اقتصاد رســانه هاي 
صوتــي و تصویري در بســتر فضاي مجازي 
شکوفا شــدند. مخاطب تلویزیون زیاد شد و 
رســانه هایي که بر بستر اینترنت بودند، طبق 
آمار رشــد محتوایشــان ۶۵ درصد است. در 
دنیــا هــم برخــي از محتواها بیــش از ۷۵ 
درصد رشــد بازدیدکننده داشت. چون مردم 
در خانه بودند و نیاز به دسترســي اطلاعات 
و ســرگرمي و آموزش داشتند. همه نیازهاي 
سه گانه رســانه به شدت موردنیاز قرار گرفت 
و رشــد پیــدا کــرد. در عین حال رســانه ها 
خدمت جدي  اي به مردم کردند. براي شرایط 
خاص، رســاندن شرایط آموزشــي، رساندن 
آموزش هاي عمومي بهداشتي، اطلاع رساني 
به مــردم و جلوگیــري از تــرس اجتماعي، 
ســرگرم کردن مــردم، شــادکردن مــردم و 
جلوگیري از افسردگي جامعه نقش جدي اي 
ایفا کردند و ما از آنها متشــکریم در حالي که 
رسانه ها مي توانستند برعکس عمل کنند. در 
قضیه شهید ســلیماني اینستاگرام کاري کرد 
تــا منافع ملي ما را لحــاظ نکنند و خلافش 
عمل کنند. یا در ایام کرونا برخي از ماهواره ها 
به تســري تــرس در جامعه دامــن زدند. به 
جاي اینکه به مردم آمــوزش دهند، ترس و 
اضطــراب در مردم ایجــاد و اخبار جعلي را 
منتشــر مي کردند. این کاري بــود که در دنیا 
خیلي هــا کرده انــد و اتفاقا یکــي از کارهاي 
رگلاتورها در دنیا مقابلــه با اخبار دروغین و 
ایجاد آرامش اجتماعــي بود. ما در داخل از 

رسانه هایمان خیالمان راحت بود.
 بــراي فربه کردن و قدرت بخشــیدن  �

به زیرســاخت هاي فضــاي مجازي چه 
کرده اید؟

کاري که باید به صورت  کلي انجام دهیم 
اصطلاحا بازارسازي است. باید بازار داخلي 
را توســعه داده و در اختیــار بیزینس هــاي 
فعال داخلي و حتــي خارجي که به قوانین 
ما تــن مي دهند قرار دهیــم؛ یعني صنعت 
رســانه اي ما باید بزرگ شــود و این بازار در 
اختیار فعالاني قرار بگیرد که منافع عمومي 

کشور را لحاظ مي کنند.
 چطور مي خواهید ایــن بازار را بزرگ  �

کنید، وقتي آقاي علي عســگري مستقیما 
گفتــه «توســکا» اجــازه نمي دهد خیلي 
از اســتارت آپ ها در ایــن ایــام کرونــا 
تبلیغ کنند! یــا مثلا تبلیغ فیلــم با تأخیر 

زیاد«خروج» در صداوسیما انجام شد!
به دلیل شیوع کرونا و ضرورت خانه نشینی 
مردم با تســهیل گری ای که ســاترا برای رونق 
ســینما آنلاین انجــام داد، علی رغم صحبت 
هایی کــه برخی از افــراد در روزهــای اخیر 
انجام دادنــد، تیزر فیلم ســینمایی «خروج» 
از یکشنبه شــب از آنتن پخش شــد. تبلیغات 
یکي از ابزارهاي ما براي بازارســازي اســت 
و ما حتما از رســانه هایي کــه در چارچوب 
مقــررات ما رتبه هــاي لازم را کســب کنند، 
کل  اداره  اینکــه  اولا  مي کنیــم.  حمایــت 
بازرگاني خیلي به ما ربــط ندارد. فهم بنده 
از نکته اي که آقاي علي عســگري گفتند، این 
بود که از ایشان خواسته شده بود تا قوانین و 
مقررات دور زده شود و برخلاف قراردادهاي 
قانوني منعقد شده، سرویس هایي به صورت 
مجاني تبلیغ شوند که این کار طبیعتا از نظر 
حقوقي خلاف اســت و قابلیت پیگرد دارد؛ 
اما طبق اطلاع بنده بر اساس قرارداد موسوم 
به «توســکا»، مجــري قرارداد اجــازه رفتار 
ضدرقابتي و رد درخواســت تبلیغ را ندارد؛ 

مگر چیزي خلاف قانون باشد.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با سیدمحمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازي

وارد قضیه «روبیکا» نشدیم
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ســید محمد صادق امامیان  فارغ التحصیل دکتراي سیاســت گذاري عمومي از دانشــگاه ادینبورگ انگلستان 
اســت که دو ســال پیش به عنــوان رئیس «ســازمان تنظیم مقــررات صــوت و تصویر فراگیــر در فضاي 
مجازي» ازســوي رئیس ســازمان صدا وســیما حکم گرفت. این سازمان تازه تأســیس که با مخفف «ساترا» 
شــناخته شــده اســت،  وظیفه تنظیم گري محتواي صــوت  و تصویر در فضــاي مجــازي را دارد. ماهیت و 
شــرح وظایف این ســازمان،  حیطه اختیارات و قــدرت اجرائي و  مواجهــه آن با واقعیــت مجازي دنیاي 
امروز، موضوعات مبهمي بود که ما را بر این داشــت به  دلیل اهمیت آن ســراغ امامیان برویم و با او به گفت وگو بنشــینیم. ماحصل گفت وگوي 

ما پیش روي شماست.

 فرانک آرتا


